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 قتل
 یک مادر

در یک قدمی 
بچه هایش

خانم دکتـــر تهرانی متهـــم به قتل 
غیرعمـــد مـــرد جـــوان مبتـــا بـــه 

ســـرطان شد.

یـــک زن در جنـــوب تهـــران به 
طـــرز مرمـــوزی به قتل رســـید 
و تلخ تـــر اینکـــه بچه هـــای قد 
و نیـــم قـــدش اولین کســـانی 
بودند که جسد مادر را دیدند.

دکتر مریم ســـامانی - اســـتاد دانشگاه و 
روانشـــناس بالینی/ خانواده کشـــی به 
معنای آن اســـت که یک نفر سایر اعضای 
خانواده خـــود را به قتل برســـاند و جان 
آنها را بگیرد. اغلـــب از این اصطاح برای 
توصیـــف مواردی اســـتفاده می شـــود که 
یکـــی از والدین که معمولاً پدر را شـــامل 
می شود همســـر و فرزندان خود و سپس 
خود را می کشـــد. این رفتار وحشتناک بر 
روان اقوام، دوســـتان و آشنایان عامت 

ســـؤال بر جا می گذارد.

تیـــــــــــترها

برای مطالعه 
متن کامل این 

خبر  و سایر اخبار  
به این نشانی 
مراجعه کنید

عجیب ترین شگرد برای 
پول بادآورده 

 شکست طلسم سکوت گلنار 
در معجزه درخت بلوط

 این شگرد را بخوانید  
و مراقب باشید

 روایت باورنکردنی از بهبود 
یک دختر نوجوان در دامن پرمهر زاگرس

حوادث

مردی 40 ساله بعد از زورگیری و کلاهبرداری های سریالی در محله 
یافت آباد، سرانجام توسط پایگاه پنجم پلیس آگاهی دستگیر شد.

رکنا: عشق به کتابخوانی زیر درختان بلوط باعث بهبود لکنت زبان 
گلنار، دختر اهل یکی از روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد شد.  2021

صبح دیروز در شوش تهران 
فاش شد

21

21

20

21

دستان خون آلود 
 مهندس آی تی 
در خانه دوست

گفت و گو با مهندس قاتل

اتهام یک خانم دکتر در 
مرگ بیمار سرطانی

 قتل های
خانوادگی و فامیلی

نظر روانشناس

 گزارش ویژه

سرنوشت دردناک دختر دانش آموزی با رؤیاهای زیبا

شکســـتن بینی پســـربچه ۵ ســـاله در 
افغانســـتان آخرین جرقـــه اختلافات 
قبیلـــه ای بـــود کـــه منجر بـــه جنایت 
پشـــت فروشـــگاه رفاه تهرانســـر شد.

به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، 
درگیری شـــان ریشـــه قدیمی دارد. از 
ســـال ها پیـــش دو طایفـــه بارهـــا بـــه 
جـــان هـــم افتاده اند.20، 2۵ ســـال و 

شـــاید هم بیشتر!
در این ســـال ها بارها در افغانســـتان 
بـــا هـــم جـــدال داشـــتند. ابراهیم، 
یـــک  او  اســـت.  خانـــواده  دامـــاد 
ســـال قبل به اتهـــام همدســـتی در 
قتـــل بـــه دام افتـــاد امـــا اتهامش را 
قبـــول نداشـــت. می گفـــت ضربه ها 
زده  نـــام نصیـــر  بـــه  برادرزنـــش  را 
بـــود. می گفـــت او فقـــط  بـــه کتف 
مقتول چاقـــو زده و در مـــورد انگیزه 
بـــرادران زنش می گفت:»حشـــمت 
یـــک عروســـی در  و برادرانـــش در 
افغانســـتان دعوا راه انداخته بودند 
و در زد وخـــورد، بینی پســـر ۵ ســـاله 
یکـــی از برادرزن هایـــم به نام شـــنبه 
را شکســـته بودنـــد. از همـــان موقع 
شـــنبه بـــه ســـیم آخـــر زد و گفـــت 

حشـــمت را ادب می کنم. اختلافات 
برادران زنـــم با خانواده حشـــمت از 
ســـال ها قبل بـــه خاطـــر اختلافات 

اعتقـــادی شـــروع شـــده بود.«
قتل حشـــمت روز 11 فروردین ســـال 
1401 پشـــت فروشـــگاه رفاه تهرانســـر 

خ داد. ر
نصیر در جلســـه بازجویی روز گذشته 
گفت:»بـــرادرم بـــه نـــام شـــنبه به ما 
گفته بود حشـــمت نباید ســـیزده بدر 

ببیند.« را 
4 ناشـــناس بـــه او حمله کـــرده و تنها 
در چنـــد ثانیه او را زیـــر ضربات چاقو 

غرق در خـــون نقش زمیـــن کردند.
حشـــمت در بیمارســـتان به کام مرگ 
رفـــت و رســـیدگی بـــه پرونـــده قتـــل 
در دســـتور کار محمد جـــواد شـــفیعی 
بازپرس کشـــیک قتل پایتخـــت قرار 

. فت گر
مداربســـته  دوربین هـــای  رســـی  بر
حکایت از ضبط کامل صحنه جنایت 
داشـــت. تحقیقات جنایی کلید خورد 
و یک ســـال پس از جنایـــت منجر به 
دســـتگیری ابراهیـــم و شـــنبه و یکی 
دیگر از برادران آنها شـــد. بررســـی ها 

از  »شـــنبه«  کینـــه  مـــی داد  نشـــان 
حشـــمت قدیمی اســـت.

مدتـــی قبـــل از حادثـــه، شـــوهرعمه 
ابراهیم به قتل رســـیده بود که شنبه 
به دیگـــران گفته بود عامـــل جنایت 

برادر حشـــمت است!
دو سال از جنایت می گذشت و نصیر 
هنوز تحـــت تحقیـــق بود تـــا اینکه 2 
غ فروشـــی  روز قبـــل او در مغـــازه مر
محـــل کارش واقع در حوالـــی تهران 

شناسایی و دســـتگیر شد.
متهـــم روز گذشـــته در شـــعبه پنجم 
تحـــت  تهـــران  جنایـــی  دادســـرای 

بازجویـــی قـــرار گرفـــت.

گفت و گو با قاتل پشیمان
ادامه ایـــن گـــزارش را در گفت و گوی 
خبرنـــگار »ایـــران« بـــا متهـــم پرونده 

. نید ا بخو
درگیری تو و برادرانت با مقتول 

چه بود؟
من درگیـــری ای نداشـــتم، حدود 13 
ســـال اســـت ایـــران زندگـــی می کنم 
و فقـــط درگیـــر کار و زندگـــی خـــودم 
بودم .6 ســـال قبـــل ازدواج کـــردم و 

تـــازه داشـــت وضعـــم خوب می شـــد 
که برادرم از ما خواســـت به حشـــمت 
گوشـــمالی بدهیـــم. مـــن از بچگـــی 
در کنـــار حشـــمت و برادرانش بزرگ 
شـــده بودم. می دانســـتم خانواده ام 
بـــا آنها درگیری دارند امـــا من کینه ای 

. شتم ا ند
پس چرا قبول کردی همدست 

برادرانت شوی؟
برادرم شـــنبه، چند ســـال بعد از من 
به ایـــران آمد. او به کار و کاســـبی من 
حســـادت می کرد و مدتی بـــا من قهر 
بود. تازه آشـــتی کرده بودیم که گفت 
باید حشـــمت را نـــاکار کنیـــم. گفت 
اتفاقی هم بیفتد مـــن مراقب زن و 2 
دختر خردســـالت هستم، اما بعد زیر 
حرفـــش زد. می گفـــت اگر دســـتگیر 
شـــدید اســـمی از مـــن نبریـــد! تا یک 
ســـال بعـــد از جنایـــت هم دســـتگیر 
نشـــده بـــود و در آن مـــدت بـــا اینکه 
می دانســـت من بـــه افغانســـتان فرار 
کـــرده ام اما هـــزار تومان هـــم کمک 

زن و فرزندانـــم نکرد.
از روز حادثه بگو.

»شـــنبه« به دوســـتش به نـــام مجید 

رفت و آمدهـــای  آمـــار  بـــود  گفتـــه 
حشـــمت را بدهد، او هـــم محل تردد 
حشـــمت را به مـــا گفت. ســـر راهش 
ســـبز شـــدیم و ضرباتی به او زدیم اما 
من قصد کشـــتنش را نداشتم، فقط 

می خواســـتم او را بترســـانم.
چرا با چاقو ضربه ای عمیق به 

پهلوی مقتول زدی؟
هول شده بودم!

چاقو را از کجا آوردی؟
غ فروشـــی  من ســـال ها بود در کار مر
بودم، آن چاقـــو هم مخصوص کندن 

پوست ماهی بود.
چطور دستگیر شدی؟

بعـــد از قتـــل بـــه افغانســـتان رفتم. 
یـــک ســـال که گذشـــت می دانســـتم 
برادرانم و ابراهیم دســـتگیر شده اند. 
را  مـــادرم و زن و بچه هایـــم کســـی 
نداشـــتند، برگشـــتم و شـــروع به کار 
کـــردم. نمی دانـــم چطور شناســـایی 
شـــدم اما دیـــروز در مغازه دســـتگیر 

. م شد
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونده در شـــعبه 
پنجـــم دادســـرای جنایـــی تهـــران در 

جریـــان تحقیقات اســـت.

انتقام خونین به خاطر شکستن بینی پسربچه 5 ساله

دختر نوجوان با وعده داشتن مطب پزشکی و رؤیای پزشک شدن، اسیر هوس های شیطانی مرد مکانیک شد.
این دختر در یک چشم برهم زدن متوجه شد همه این وعده ها سرابی بیش نبوده است و به دنبال فشار 

خانواده اش دست به خودکشی زد.

سرنوشت دختری با رؤیایی زیبا
از کودکـــی خودم را در لباس پزشـــک تصـــور می کردم. 
وقتی بزرگ تر شـــدم، بیشـــتر و بیشـــتر درس خواندم. 
پـــدرم معتاد بـــود و هیچ وقت کار درســـت و حســـابی 
نداشـــت. تنها دارایـــی ما خـــودروی فرســـوده پرایدی 

بـــود که زیـــر پای پدرم بود. مادرم فقط ۴۱ ســـال ســـن 
داشـــت و صورتش بیشـــتر از ســـنش نشـــان مـــی داد. 
او تمـــام وقتـــش را برای تمیـــز کردن خانه هـــای مردم 
می گذاشـــت، برای همین هیچ وقت ندیدم دل ســـیر 
اســـتراحت کند. کرایـــه خانه و تمامی خـــرج و مخارج 

مـــن، خواهر و بـــرادرم برعهده مـــادرم بود.
به خودم قـــول داده بـــودم آنقدر خـــوب درس بخوانم 
تا بتوانم پزشـــک شـــوم و زحمات پدرو مادرم را جبران 
کنم. هر ســـال که کارنامه می گرفتم شاگرد اول مدرسه 
بـــودم و لبخند مـــادرم بزرگ ترین هدیه بـــرای من بود.

خلوتگاه شیطانی

دیدگاه کارشناس

بازگشت سارا به زندگی

امـــا همه داســـتان به اینجـــا ختم نمی شـــود، چون 
فرهاد بـــا این وعده ها دل ســـارا را اســـیر خود کرده 
بـــود تـــا اینکه یـــک روز او را بـــه خانه خـــودش برد. 
زمانی که همســـر فرهـــاد در خانه نبود، فرهاد ســـارا 
را بـــه خلوتگاه شـــیطانی اش برد و نیت شـــوم خود 

را اجرایـــی کرد. ســـارا وقتـــی اعتراض کـــرد، فرهاد 
بـــا دادن وعـــده ازدواج بازهم او را بیشـــتر و بیشـــتر 

فریب داد.
فرهـــاد بیشـــتر اوقات ســـارا را تـــا نزدیکـــی خانه اش 
می رســـاند. در یکـــی از ایـــن روزهـــا بـــود کـــه مـــادر 

دلشـــوره ای بـــه جانش افتـــاد چون ســـارا دیـــر کرده 
بود، ســـر کوچـــه رفت و منتظر ســـارا بود کـــه ناگهان 
دید ســـارا از خودروی مـــرد جوانی پیاده شـــد که با او 
رابطه صمیمی داشـــت و همین کافـــی بود تا راز پنهان 

ســـارا نزد مـــادرش فاش شـــود.

فهیمه محمدیان؛ کارشناس ارشد روانشناسی
عـــدم تأمیـــن محبت هـــای پدرانـــه و مادرانه به 
دنبـــال مشـــکلات اقتصـــادی، فقر و تنگدســـتی، 
نوجـــوان را با کوله بـــاری از عـــدم اعتماد به نفس 
مواجه کرده اســـت، به طوری که وقتی در جامعه 

مقابـــل پیشـــنهادی محبت آمیـــز قـــرار می گیرد، 
آن را می پذیرد و در معاشـــرت و دوســـتی مرتکب 
چالش جـــدی ای می شـــود. رها کـــردن نوجوان 
در ســـنی کـــه در معرض آســـیب قـــرار دارد، قطعاً 

سرنوشـــت او را بـــا خطر روبـــه رو می  کند.

بزرگ ترین نیـــاز هر فرزند قبـــل از نیازهای مالی، 
نیازهای عاطفی اســـت. عشق و رابطه دوستانه با 
پدر و مادر او را آدمی مســـلط به احساســـاتش بار 
خواهـــد آورد اما متأســـفانه این مســـأله حتی در 
خانواده هـــای ثروتمند نیـــز به چشـــم می خورد. 

ســـارا در این پرونـــده بـــه دنبال کمبـــود محبتی 
که داشـــت، پیشـــنهاد دوســـتی با فرهاد را قبول 
کـــرد. فقـــط در یک جملـــه بایـــد بـــه خانواده ها 
هشـــدار بدهیم که برای افزایـــش اعتماد به نفس 
فرزندانشـــان به چالش های احساسی آنها توجه 

کننـــد و اگـــر برخـــی اوقات دچـــار بحران شـــدند 
حتماً از تجربه مشـــاوران بهـــره بجویند که خدای 
نکرده وارد مشـــکلات بعدی نشـــوند. مشاوران در 
تمامی کلانتری هـــا آماده خدمات رســـانی رایگان 

به عموم مردم هســـتند.

 حـــالا که ســـارا پی به اشـــتباهش برده بود خانـــواده اش نمی توانســـتند با ایـــن موضوع کنـــار بیایند اما 
خوشـــبختانه با صحبت ها و میانجیگری رؤســـای کانتری توانســـتند ســـارا را به خانه اش بفرســـتند.
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شکایت از شیطان

خودکشی سارا

ســـارا حالا ۱۷ســـاله شـــده اســـت. یک روز مرد جوانی که در مکانیکی نزدیک 
مدرســـه بود مقابلش سبز می شود. فرهاد ۳۲ ســـاله بود و آنقدر به سارا اصرار 

کرد تا توانســـت پیشنهاد دوســـتی اش با او را به کرسی بنشاند.
در مســـیر رفت وبرگشـــت مدرســـه، فرهاد بـــا دادن وعده هایی که ســـارا برای 
تحقـــق آن لحظه شـــماری می کرد، خـــام حرف های فرهاد شـــده بـــود. فرهاد 

به ســـارا گفته بـــود تو فقـــط درس بخوان، مـــن برایت مطب می خـــرم و برای 
اینکـــه به ســـارا اطمینان دهد که برای پیشـــرفت همیشـــه همراهش اســـت، 
کتاب های آموزشـــی گرانقیمتی برای ســـارا خرید. حتی یک بار هم پول کانی 
به حســـاب مادر ســـارا واریز کرد. چون ســـارا شماره حســـابی نداشت، شماره 

کارت مادرش را به فرهـــاد داده بود.

بـــا توجه به شـــرایط روحـــی و روانی ســـارا، او 
و خانـــواده اش را بـــه مرکـــز مشـــاوره معرفی 
بـــا کلـــی اضطـــراب کـــه در  کردنـــد. ســـارا 
چهـــره اش مـــوج مـــی زد تمـــام ماجـــرا را بـــه 
مشـــاور مطرح کـــرد و در اولین فرصت ســـارا 
به پزشـــکی قانونی منتقل و مشـــخص شد با 
فرهاد رابطه نامتعارف داشـــته و آســـیب های 

زیـــادی دیده اســـت.

بدیـــن ترتیب خانـــواده ســـارا از فرهاد شـــکایت 
کردنـــد و وقتـــی فرهـــاد توســـط پلیـــس غـــرب 
استان تهران دســـتگیر شـــد، مأموران پی بردند 
کـــه این مرد شـــیطان صفت همســـر و فرزند دارد 
و بـــا دادن وعده هـــای پوشـــالی و فریـــب دادن 
دختـــران دانش آموز نیت شـــوم خـــود را به اجرا 
می گـــذارد و ســـارا تـــازه فهمید دچار چه اشـــتباه 

بزرگی شـــده است.

پـــدر ســـارا وقتی ماجـــرا را فهمیـــد دختـــرش را به باد 
کتـــک گرفـــت و دیگر اجـــازه نداد به مدرســـه بـــرود و 
ایـــن یعنی ســـارا دیگر نمی  توانســـت به رؤیای پزشـــک 
شدنش جامه عمل بپوشـــاند و آرزوی  آن برای همیشه 

در دلـــش باقـــی می ماند.
فشـــار های پدر ســـارا باعث شـــد او دیگر عرصه را برای 
ادامـــه زندگی تنـــگ ببینـــد و ناگزیر در یک بن بســـت 
احساســـی تصمیم گرفت دســـت به خودکشـــی بزند. 
خانـــواده ســـارا خیلـــی زود او را به بیمارســـتان منتقل 
کردنـــد و خوشـــبختانه ســـارا بـــا تـــاش تیم پزشـــکی 

نجـــات یافت.
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